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یاد

عباس توفیق، ســردبیر روزنامه توفیق، در نامه ای به 
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، درخواست 
رســیدگی بــه اعتراضــش در زمینه نحوه خاکســپاری 
بــرادرش - حس توفیق از کاریکاتوریســت های قدیمی 
ایران - را بار دیگر مطرح کرد. در این نامه آمده اســت: 
«بــا درود مجــدد، اکنون هفته ها از شــکواییه ای که به 
تاریخ ۱۸ خردادماه ۱۳۹۹ برای جناب عالی نوشــتم و به 
شــماره ۱۶۰/۴۳۹۷- ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ در دبیرخانه شورای 
شــهر تهران به ثبت رســید می گذرد، ولی هنوز جوابی 
از جناب عالی دریافت نکرده ام. عــلاوه بر آن در انتهای 
شکواییه ام درمورد دفن جنازه شادروان حسن توفیق، به 
دستور جناب عالی در یک سوم قبر در «قطعه نام آوران»، 
کمترین تقاضایم ایــن بود که برای رفــع آن ناروایی، تا 
انتقال جســد برادرم به دستور جناب عالی یا توسط خود 
من به آرامگاه مســتقل و در شأن او، دستور عاجل صادر 

بفرماییــد و از دفن جنازه دیگــری بر روی جنازه 
برادرم اکیدا خودداری نمایند. متأســفانه نه تنها 
تاکنون جوابی از شما ندارم بلکه برای جلوگیری 
از انتقال جســد بــرادرم به آرامگاه مســتقل، به 
دستور مسئولان بهشت زهرا سریعا جنازه دیگری 
را بر روی جنازه بــرادرم دفن کردند، درحالی که 
در بســیاری دیگــر از قبرهای طبقاتــی آنجا جا 
برای دفن وجود داشت و هنوز وجود دارد. آقای 
مهندس هاشــمی، درحالی که شهرداری تهران 

بودجه فراوانی دارد و در بهشــت زهرا یا قبرستان های 
دیگر تهران زمین های زیادی وجود دارد، آیا شــهرداری 
تهران نمی تواند قطعه بزرگ تری را بخرد و نام آوران این 
کشــور را حداقل در قبرهای یک نفره دفن کند؟ نام آوران 
این ســرزمین حتی تا این حــد ارزش و احترام ندارند که 
لااقــل در گورهای دســته جمعی دفن نشــوند؟ ممکن 
است جوابی درمورد این ناروایی به بنده لطف بفرمایید؟ 
پیشاپیش از جوابتان تشــکر می کنم».  قطعه نام آوران 
که در ســال های میانــه دهه ۸۰ و با درگذشــت احمد 
بورقانی، یکی از محبوب ترین حامیان مطبوعات، لزومش 
احساس شــد، پایه گذاری شد اما اکنون که تعداد زیادی 
از هنرمندان به سرای باقی شتافته اند، لزوم برنامه ریزی 
و اختصاص قطعه ای بزرگ تر احســاس می شود. در این 
روزها مانند بخش های دیگر بهشت زهرا هر قطعه، به 

سه فرد اختصاص می یابد.

نامه «عباس توفیق» به رییس شورای شهرتهران
قطعه ای بزرگ تر برای نام آوران

هزاران وعده

 محلی هــا می گوینــد: «نــه، خبر خاصی نیســت؛ 
هیچ کس، هیــچ خبرنگاری پیگیری نکرده». راســتش 
هنــوز خیلی هــا، حتــی از اهالی نیکشــهر در اســتان 
سیستان وبلوچستان خبر ندارند که یک شرکت معدنی 
در زیســتگاه خرس ســیاه بلوچی مســتقر شــده و کار 
احداث یک معدن مرمریت را آغاز کرده اســت. نام این 
شــرکت فعلا در دفتر روزنامه به امانت می ماند اما یک 
جست وجوی ســاده کلید یافتن آن است؛ همان طورکه 
روزنامــه اعتماد نیز چند روز پیش به طور سربســته در 
توییتــی به این خبر اشــاره کرده بود. ســرزمین مکران، 
یکی از غنی ترین بســترهای معدنی کشــور را در خود 
پنهان کرده و به دلیل محرومیتش، از هرگونه ایجاد کار 
و ثروت استقبال می شــود اما آیا مردم حاضرند با یکی 
از اصیل ترین و کم تعدادترین گونه های جانوری اســتان 

و بلکه ایــران خداحافظی 
ازای  در  آن هــم  کننــد؛ 
ساخت یک معدن؟ ناگفته 
احداث معدن  که  پیداست 
مرمریــت، نیازمنــد انفجار 
اســت؛ نیازمند مســیرهای 
دسترســی اســت، نیازمند 
سنگین  ماشین آلات  حضور 

راه سازی و حمل بار است و همه اینها در تنها نقطه ای 
اســت که این خرس کمیاب رؤیت شــده و بعید است 
که در صــورت ازبین رفتنش، دیگر بتوان گفت که از این 
گونه، هنوز در کشــور وجود دارد. خرس سیاه آسیایی یا 
درست تر بگوییم خرس سیاه بلوچی که در گویش مردم 
استان سیستان وبلوچســتان به آن «مَم» یا «ترس» هم 
می گویند، گونه ای در حال انقراض اســت که تا سال ها 
تصور بر این بود به علت خشک ســالی ها و کم آبی های 
پی درپی در جنوب استان سیستان وبلوچستان، احتمالا 
باید آن را جــزء گونه های ازمیان رفته به حســاب آورد 
تا اینکه چند ســال پیش کارشناســان محیط زیســت، 
یــک قلاده از این گونه را در محدوده روســتان داروکان 
شهرســتان نیکشــهر ثبــت کردند و حالا یک شــرکت 

معدنی دســت به کار شــده تا دقیقا در همین نقطه کار 
اســتحصال مواد معدنــی انجام دهد. «مــم» اگرچه 
خرســی گوشــت خوار بــه حســاب می آید امــا حتی 
محلی ها هم می دانند که عاشــق خرما و عسل است؛ 
به عبارت ســاده  تر این حیوان عاشــق میوه های شیرین 
اســت اما این به آن معنی نیســت که با خوش خلقی 
با آدمیزاد مواجه می شــود. یکی از محلی های نیکشهر 
کــه یک بار این خرس را از نزدیــک دیده می گوید که به 
محض برخورد آنها با انســان، سریع شروع به درآوردن 
صداهای عجیب وغریب کــرده و در برخی موارد حتی 
به انســان حمله می کنند. اتفاق عجیبی هم نیســت! 
فهرست سرخ اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت 
که به اختصار به آن IUCN می گویند، نشــان می  دهد 
که جمعیت خرس ســیاه آســیایی در ۱۰ سال گذشته، 
نصف شده اســت؛ اسارت و 
فروش به ســیرک  و کشــتار 
برای اســتفاده در طب سنتی 
کشــور چین دو عامل اصلی 
نابــودی این گونه بــوده و در 
سیستان وبلوچستان  اســتان 
نیز یکی از اصلی ترین عوامل 
شکار این حیوان، آثار تخریبی 

حضورش بر باغ ها و نخلستان ها گزارش شده است.
با این همه، ساخت معدن مورد نظر در زیستگاه این 
نادره حیوان، می تواند آخریــن بازمانده های «مم» را در 
بلوچستان با خطر جدی انقراض مواجه کند. محلی ها 
به ارزش ســاخت یک معدن که می تواند چندین شغل 
مرتبــط و غیرمرتبط در یکی از محروم ترین اســتان های 
ایــران ایجاد کند، آگاه اند اما دلشــان نمی خواهد که به 
قول خودشان، سیستان وبلوچستان بیشتر از این، از دست 
بدهد و فقیرتر شود. بر اســاس آموزش های محلی در 
یکــی، دو دهه گذشــته جوامع محلــی آموخته اند که 
حیات وحش هر منطقه، بخــش مهمی از ثروت مردم 
اســت که جایگزینی ندارد؛ کاش مسئولان هم آرام آرام 

این آموزش را جدی بگیرند.

یک معدن و نگرانى براى خرس هاى «مم»

خبر

نبرد با کرونا به مدد هوش مصنوعی
هنوز در نبرد با کرونــا یافته های علمی قابل اتکایی 
به ویژه برای درمان آن به دست نیامده است؛ اما همچنان 
آزمایشــگاه ها و لابراتورهای دنیا می کوشند با رسیدن به 
موفقیت هایی، چراغ امید را در دل انسان ها روشن کنند. 
از جمله اینکه به تازگی خبر رســیده گروهی از نهادهای 
مورد پشتیبانی ســازمان ملل از تشکیل ائتلافی جهانی 
به منظور استفاده از ظرفیت های هوش مصنوعی برای 
کمک به سیاســت گذاری برای مقابله بــا ویروس کرونا 
خبر داده اند. نام ائتلاف یادشــده CAIAC است و قصد 
دارد در اولیــن گام یک پلتفرم مبتنی بر هوش مصنوعی 
طراحی کند که با اســتفاده از هوش مصنوعی و تجارب 
انســانی تصمیم گیران را در ســطح جهان برای مقابله 
بــا ویروس کرونا یاری خواهد کــرد. برای ارتقای هوش 
مصنوعی این پلتفرم از داده های بهداشتی، اقتصادی و 
اجتماعی مرتبط با ویروس کرونا در کشــورهای مختلف 
اســتفاده می شــود تا از دقــت و صحــت توصیه های 
ارائه شــده از این طریق اطمینان حاصل شــود. به گفته 
سایروس هادز، رئیس این ائتلاف، مقابله با ویروس کرونا، 
بدون اســتفاده از داده های مختلف و ابزار پیشــرفته ای 
مانند هوش مصنوعی ممکن نیست و امروزه همه دنیا 
به این نتیجه رســیده که نابودی کرونا مســتلزم عزم و 
همکاری جمعی است. از جمله نهادها و مجموعه های 
همکار مشــهور این طرح دانشگاه اســتنفورد، یونسکو، 

بنیاد مک گاورن و برخی شــرکت های بزرگ خصوصی 
فعال در حوزه هوش مصنوعی هستند. البته یافتن دارو 
با اســتفاده از هوش مصنوعی فرایندی زمان بر اســت. 
پیش از تشکیل این ائتلاف تلاش هایی انفرادی در حوزه 
هــوش مصنوعی برای یافتن داروی کرونا شــکل گرفته 
بود. از جمله در فروردین ســال جاری شرکت اکساینشیا 
در آکسفورد دارویی را برای آزمایش روی انسان پیشنهاد 
داد که هــوش مصنوعی یافته بود. پرفســور آرا درزی، 
رئیس مؤسســه نوآوری های سلامت جهانی در امپریال 
کالج لنــدن هم درباره تلاش های هــوش مصنوعی به 
بی بی ســی گفت: «هوش مصنوعی یکــی از قوی ترین 
روش ها برای یافتن یک راه حل ملموس اســت. در اصل 
مــا به داده هایی عظیــم، باکیفیت و پالــوده نیاز داریم. 
بســیاری از این اطلاعات پیش از این یا در شــرکت های 
دارویــی بزرگ خاک می خورد یا تکلیف مالکیت معنوی 
آنها روشن نبود یا در آزمایشگاه های قدیمی دانشگاه ها 
به فراموشی سپرده شــده بود. اکنون بیش از هر زمانی 
بــه تجمیع اطلاعات پراکنده احتیــاج داریم تا محققان 
هوش مصنوعی با استفاده از تکنیک های جدید یادگیری 
ماشین به ســرعت درمانی برای کرونا پیدا کنند». انتظار 
می رود با اجرای این طرح، مشکلاتی مانند انتشار اخبار 
دروغین درباره ویروس کرونا، ردگیری و شناسایی افراد و 
نقاط آلوده به ویروس کرونا، شناسایی روش های درمانی 

مطمئن برای مقابله با کرونا بهتر حل شوند.

فریادهایی برای هیچ

در هفتــه ای که گذشــت مجلس تــازه کار  �
یازدهم میزبان وزیر امور خارجه کشورمان بود. 
جلسه ای جنجالی که حتما ویدئوهای پربازدید 

آن در شبکه های اجتماعی را دیده اید. 
حالا با گذشت چند روز از آن جلسه پرتنش 
بد نیســت کمی بــا فاصله به آن نــگاه کنیم. 
چیزی که درخصوص این جلســه بیشتر از هر 
چیزی توجه من را به خود جلب کرد، هیاهوی 
بســیار نمایندگان مجلس بود. نمایندگانی که 
بیشــتر از بلندکردن صدایشــان روی وزیر امور 
خارجه یا سخن گفتن درباره برجام ابزار قانونی 

برای انجام آن دارند. 
به راستی اگر برجام چنین چیز سراسرضرری 
از ســوی نمایندگان مجلس تلقی می شــود، 
چرا در مجلس یکدســت اصولگرایی تصویب 
نمی کننــد که از آن خــارج شــویم؟ اگر وزیر 
امــور خارجه به راســتی آن صفت هایی را که 
نماینــدگان مجلس آن روز فریــاد زدند دارد، 
چــرا او را از کار برکنــار نمی کنند؟ از روزی که 
اعتــراض به برجام در محافــل مختلف ایران 
آغاز شــد، این ســؤال پیش آمد که شــما که 
قدرت و سیاســت گذاری های اصلی کشور در 
اختیارتان هست، چرا به آن اعتراض می کنید؟ 
شــما که می توانید اقدامات مختلفی را بدون 
محدودیت در هر حوزه ای از جمله سیاســت 
خارجــی، به راحتی انجام دهیــد. با همه این 
اختیاراتــی کــه شــما دارید و در این ســال ها 
نمونه هــای فراوانــش را دیده ایــم، چگونــه 
در برابــر برجــام اقدامــی نکرده ایــد؟ برجام 
اگر ایرادی داشــت، بی شــک شــماها ساکت 
نمی نشســتید. با این حال غیر از این اســت که 
دولت تمکین کرد و اعتراضی نکرد؟ به خوبی 
می دانیم همین آقایانی کــه حالا علیه برجام 
شعار می دهند، منافع برجام را از کار انداخته  
بودنــد؛ درحالی که تعهداتش بــر گردن ایران 
باقی مانده اســت. وقتی نمی توانیم صادرات 
و واردات درســت داشــته باشــیم یا گشایش 
اعتبار کنیم و مجبوریم بــه دورزدن تحریم ها 
و روش هــای پنهانی رو بیاوریــم، همه نتیجه 

بلایی است که بر سر برجام آمده است. 
حــالا کــه چنین اســت و با اقدامــات این 
دوســتان به اینجا رســیده و آنها هم بیشتر از 
بقیه از ماجرا شــاکی و ناراحت هســتند، چرا 
از برجــام بیرون نمی آیند؟ مگر نه این اســت 
کــه ســازوکار قانونــی و قدرتــش را دارند؟ 
من البته بــه این کار تشــویق نمی کنم و دلم 
نمی خواهد که از برجام خارج شــویم. چون 
اصلا دلم نمی خواهد مشکلات بیشتری برای 
این مملکت ایجاد شود یا خدای ناکرده درگیر 
جنگی شــویم. اما رفتار گــروه مخالف را هم 

درک نمی کنم.
 همین که این گروه تازه راه یافته به مجلس 
در اولین اقداماتش ســراغ وزیــر امور خارجه 
مــی رود و چنین پرخاشــگرانه بــا او برخورد 
می کنــد، نشــان می دهد بــرای چنیــن کاری 
برنامه ریــزی کرده اند؛ چراکه اگر شــما از زبان 
اکثریت در مجلس ســخن می گویید که دادن 
یــک رأی عدم اعتماد بــه وزیر و دولتش کاری 

ندارد و راحت ترین تصمیم است. 

به جــای این همه ســروصدا و جاروجنجال 
خیلی با متانــت به وزیر و دولتــش رأی عدم 
اعتماد بدهید و بگویید شــما برجــام را امضا 
کردیــد و با ایــن امضا هم منافعی به دســت 
نیاوردیــم و هم اینکه دســتاوردهای دیگرمان 
را هم از دســت دادیم و به این دلایل به شــما 
اعتماد نداریم و دیگر در مســند امور نباشــید. 
ولی این رفتار کج دارومریز در شــأن کشور ما و 

دستگاه دیپلماسی ما نیست.
 شــما نمی توانید هم این چنین پرخاشگرانه 
با رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان برخورد 
کنیــد و هم او را در رأس کار نگه دارید. وزیری 
کــه امــروز در ایــران بــا او چنیــن برخوردی 
می شود، چطور می تواند در مجامع بین المللی 
حاضر شــود و چــه اعتبــاری بــرای او قائل 

خواهند بود؟

روایت

نور نوشت دریاچه مهارلو شیراز / عکس:  سهیلا ستایش، میزان

رسانه

می دانید؟! یک جای کار ما می لنگد؛ هرچه هم که ادعای توســعه و دموکراسی 
و آزادی بیان داشــته باشیم، بازهم سخنی به گزاف گفته ایم اگر ایران را فقط تهران 
ببینیم و این همه کوشش شریف را در شهرستان ها نبینیم. این «ما» هم تقریبا شامل 
همه اصحاب فرهنگ و هنر، از اهالی تئاتر و ســینما و موسیقی گرفته تا تجسمی و 
ادبیاتی و... می شــود و استثنائی را برای آن نمی توان قائل بود. حتی روزنامه نگاران 
که بایــد صدای مردم و مطالبات و دغدغه ها و مشکلاتشــان باشــند و مســائل را 
تهرانی/ شهرســتانی نبینند هم در این چرخه معیــوب گرفتار آمده اند و تمرکز خود 
را جز در موارد خاص، به تهــران و دغدغه هایش محدود و محصور کرده اند. از این 
بدتر، ما روزنامه نگاران مرکزنشین حتی همکارانمان در شهرستان ها را هم فراموش 
کرده ایم و در برابر سرنوشت آنها و رسانه های محلی شان بی تفاوت شده ایم. همان 
نشــریاتی که قرار اســت صدای واقعی مردمان هر شهر و روســتا باشند و کم کاری 
ما روزنامه نگاران پایتخت نشــین را جبران کننــد. می خواهم یک روایت تلخ بگویم، 
از همیــن چند روز قبــل، روزی که خبر تعطیلی مجله «بعد پنجم»، نشــریه طنز و 
کاریکاتور بچه های جهرم رسید. «بعد پنجم» را البته دورادور می شناختم اما همین 
شــناخت محــدود من می گفت این مجلــه نه تنها در جهرم و شــیراز که حتی بین 
اهالی طنز و کاریکاتور در سراســر ایران به عنوان مجله ای وزین، شــریف و حرفه ای 
شــناخته می شود. همین موضوع هم بود که ســکوت پس از تعطیلی این مجله را 
سنگین تر و سهمگین تر می کرد. پرسش مشــخص این است: چرا ما روزنامه نگاران 
به تحولات رســانه ای در تهران حساسیم اما این حساسیت را درباره رویدادهایی که 
در حوزه رسانه ای در شهرستان ها می افتد، نداریم؟ چرا اگر روزنامه ای، هفته نامه ای 
یا ماهنامه ای در تهران به دلیل مشــکلات پیدا و پنهان مجبور به تعطیلی می شود، 
به درســتی این قدر روی آن حساســیت داریم و وقتی پای نشــریات شهرستانی به 
میان می آید، این حساســیت را از دســت می دهیم؟ چرا بی کاری روزنامه نگاران در 
تهران برای ما مهم اســت و بی کاری روزنامه نگاران شهرستانی، نه؟ فقط موضوع، 
مجله «بعد پنجم» نیســت؛ هفته ای نیست که خبر تعطیلی نشریه ای در گوشه ای 
از ایران به گوش نرســد یا روزنامه نگاری از حرفه خود بی کار نشود، روزنامه نگاران و 
نشــریاتی که در تمام طول فعالیت شان، کوشش خود را بر کار حرفه ای و همتشان 
را بر آگاهی بخشــی و اطلاع رسانی و ارزش آفرینی برای مردم و منطقه حوزه انتشار 
خود متمرکز کرده بودند. برای ما اما انگار اینها مهم نیســت، اگر نشــریه ای به زعم 
ما اســم و رســم ندارد، یا ما نمی شناســیمش، پس حتما مهم هم نیست و ارزش 
پرداختن در صفحات شخصی ما روزنامه نگاران یا نشریات متبوعمان را ندارد. مشکل 
از ماست که نمی دانیم نشــریات محلی چه ارزش و اعتباری دارند و برای مردم هر 
شــهر چه درجه ای از اهمیت را دارند. مشکل از ماست که نمی دانیم نویسندگان و 
روزنامه نگاران محلی هر کدام از چه میزان «اعتبار» و «سرمایه  اجتماعی» برخوردارند 
و تا چه حد می توانند روی تحولات سیاســی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهر و 
اســتان و منطقه محل انتشار خود اثرگذار باشند. مشکل از ماست که نمی دانیم اگر 
انتشار یک روزنامه و مجله در تهران هزار مشکل دارد، این مشکلات در شهرستان ها 
هزار به علاوه یک است. مشکل از ماست که نمی دانیم کلنجاررفتن با مدیران دولتی 
محلی تا چه میزان برای روزنامه نگاران محلی آزاردهنده و ســخت است. مشکل از 
ماست که نمی دانیم تأمین کاغذ مورد نیاز برای انتشار نشریات محلی چه هزارتوی 
عجیب وغریبی دارد. مشکل از ماست که نمی دانیم تأمین تمام هزینه های انتشار یک 
نشــریه خوب و حرفه ای در شهرســتان ها که هم در فرم و هم در محتوا قابل قبول 
باشد، تا چه حد صعب و دشوار است. ما هیچ کدام از اینها را نمی دانیم یا می دانیم 
و بــه روی خودمان نمی آوریم و در تنهــا موقعیتی که می توانیم تنها یک همدردی 
کوچک بکنیم هم آنها را فراموش کرده و از کنار خبر تعطیلی نشریات شهرستانی به 
آسانی می گذریم.  یادمان باشد سانسور، فقط حذف نیست؛ سانسور، ندیدن و ننوشتن 

از آنهایی که خیلی در چشم نیستند نیز هست. شهرستانی ها را سانسور نکنیم... .

سکوت «تهران» و تعطیلى نشریات «شهرستان»
دغدغه هاى یک آموزگار

گزارشــی می خواندم از راهکارهای بازگشــایی مدرسه ها در انگلیس که در آن 
تأکید شده بود مراکز آموزشی از سپتامبر، یعنی پاییز، با همه توان آغاز به کار می کنند 
و اگر خانواده هایی بدون داشتن دلیلی موجه از رفتن فرزندشان به مدرسه جلوگیری 
کنند، با مجازات هایی روبه رو خواهند شد. در گزارش به پایشِ گسترده و موشکافانه 
حفظ فاصله اجتماعی از خانه تا کلاس تأکید شــده و از این روند به عنوان «حباب 
حفاظتی» یاد شــده بود. آموزش و پرورش انگلیس بر پیش بینی تیم های پزشکی- 
درمانی و گروه های بررســی و آزمایش آلودگی به ویــروس در محله ها – نزدیک 
مدرسه ها- تأکید کرده و از جداسازی بچه ها در مدرسه در گروه های درسی کوچک 
و عــدم آمیختگی این گروه ها با هم در محیط مدرســه خبــر داده بود. در فضای 
مجازی نیز عکس هایی هســت که نشان می دهد در چین و ژاپن، بچه ها در کلاس 
با اتاقک هایی مشمایی از هم جدا شده و همه فعالیت ها در کلاس با حفظ فاصله 
اجتماعی پیگیری می شوند. در همین پیوند بسیاری از کشورها از اروپایی ها گرفته 
تا برخی از کشــورهای همسایه  از آغاز گسترش کووید ۱۹، با تهیه ابزارهایی کارآمد 
بــرای آموزش های مجازی و از راه دور، روند ایــن گونه آموزش را هموارتر کرده و 
با این کار از آســیب های بیشتر به نوآموزان جلوگیری کرده و می کنند. بر کسی که 
دســتی بر آتش آموزش دارد پوشیده نیست که کارآمدی و پیشرفت آموزش بدون 
حضور در کلاس و برهم کنش چندسویه میان معلم با دانش آموزان، دانش آموزان 
با دانش آموزان و هر دو اینها با فضای آموزشــی و... به کمترین بازده مورد انتظار 
می انجامد. پس پربیراه نیست که با وجود خطرهای احتمالی بازگشایی مدرسه ها، 
بســیاری از کشورها از جمله ایران، به دنبال راه هایی هستند تا گره های این معادله 
چندمجهولی را باز کنند. اما این معادله هم مانند بسیاری از معادله های اجتماعی 
نیازمند زمینه های مهمی اســت که بدون درنظرگرفتن آنها تلاش ها بی اثر یا کم اثر 
خواهند بود. یکی از این زمینه های سرنوشت ساز بودجه است. برای نمونه برنامه 
بازگشایی انگلیس که در بالا به آن اشاره شد، قرار است با بودجه یک میلیاردپوندی 
پیگیری و اجرا شــود؛ لازم به تأکید اســت که این بودجه فقط برای انگلیس است 
و ایرلند شــمالی، ولز و ایرلند جنوبی را شامل نمی شود. در هفته های گذشته وزیر 
و دیگر دســت اندرکاران آموزش و پرورش به ارائه راهکارهای خود برای بازگشایی 
مدرسه ها در ۱۵ شــهریور پرداخته اند. با فرض فراهم شدن شرایط برای بازگشایی 
مدرسه ها، یک نکته کلیدی، یعنی بودجه نباید فراموش شود. با تعطیلی مدرسه ها 
از دوم اســفند، فراینــد یادگیری-یاددهی به ســوی آموزش های مجــازی و از راه 
دور رفت اما بســیاری از مدرســه ها و خانواده ها به ویژه در مناطق فقیر کشــور، از 
کلان شهرها گرفته تا دورترین نقاط مرزی، از کمترین امکانات در این زمینه محروم 
بودنــد و آموزش وپرورش و دولت نخواســتند در این زمینه کاری انجام دهند. چه 
خانواده  هایی که به ســبب نداشتن حداقل امکانات ارتباطی در این زمینه افزون بر 
ناکارآمدی آموزش یا حتی تعطیلی آن، فشــارهای اقتصادی و روانی فزاینده ای را 
به جان خریدند. مدرسه ها وادار شدند از پول های کمک های مردمی هزینه کنند تا 
به این حداقل امکانات دست بیابند. آن زمان که اعلام شد دانش آموزان برای رفع 
اشــکال های درسی می توانند به دلخواه به مدرســه بروند، دریغ از یک ریال کمک 
آموزش وپرورش به مدرسه ها برای رعایت دستورهای بهداشتی ضروری؛ برخلاف 
ادعاهای نادرســت مطرح شــده در رسانه ها و... شــوربختانه درددل در این زمینه 
فراوان اســت و فضای طرح آنها اندک! بنا بر تأکید کارشناسان بهداشتی در جهان، 
مراکز آموزشــی یکی از سه محل مهم گسترش کروناست. دســت اندرکاران باید 
بدانند که بازگشایی مدرسه ها نیازمند طرح هایی کارآمد، اجرائی دقیق و بودجه ای 
درخور اســت؛ بی رودربایستی، بی مایه فطیر اســت! اگر نمی توانید این زمینه ها را 
فراهم کنید، بهتر است به همان آموزش های مجازی دست وپاشکسته بسنده شود؛ 
شاید از این رهگذر جان انســان های کمتری به خطر بیفتد؛ بی گمان کاری نکردن، 

بهتر از خرابکاری است!

کروناى اقتصاد در مدرسه ها

خبر

امکان افزایش  ۱٫۵درجه ای  دمای  کره  زمین
سازمان جهانی هواشناسی با انتشار گزارشی هشدار 
داد احتمــال افزایــش یک ونیم درجه ای دمــای زمین 
در چهار ســال آینده بسیار محتمل اســت. براساس این 
گزارش، کره زمین در پنج ســال گذشته گرم ترین دوران را 
سپری کرده اســت و اگر دولت ها به تعهدات خود برای 

کاهــش آلاینده ها عمــل نکنند، این روند در ســال های 
پیش رو تشدید خواهد شد. هم زمان با انتشار این گزارش 
نگران کننده، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، 
از رهبران جهان خواســت کــه در برنامه های خود برای 
احیــای اقتصاد کشورهایشــان در دوران پس از شــیوع 
ویروس کرونا اســتفاده از «انرژی هــای پاک» را انتخاب 

کنند. دبیرکل سازمان ملل همچنین خواستار ممنوعیت 
استفاده از زغال سنگ و کاهش سهم انرژی های فسیلی 
شد. آنتونیو گوترش که با استفاده از تماس ویدئویی برای 
وزرای شرکت کننده در نشست آژانس بین المللی انرژی 
سخنرانی می کرد، گفت: «استفاده از زغال سنگ جایی در 

برنامه های احیای اقتصادی در دوران پساکرونا ندارد». 

 پژمان موسوى محمدرضا نیک نژاد

سعید برآبادى

 فریدون مجلسى


